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7 درس استخدام از سریال «مستر سلفرج»
سریال آقای سلفرج داستان جالب یک زینس مَن مهاجر است که حدود صدسال
را در  Department  Store پیش به همراه خانواده از آمریکا به لندن آمده تا اولن 
زرگ ی است که رویاهاین جسور و خوشمشرانگلستان راهاندازی کند. او کارآفر
دارد. تخصص او صنعت مد و وشاک است. بعض قسمتهای سریال ازجمله اولن
ازود آن آموزههای جالی درباره هنر استخدام نروی کار و همچنن هنر فروش و
بازاریای دارد. مخواهیم ببینیم آقای سلفرج به چه نکات ظریف در استخدام یک
فروشنده توجه مکند و چه متوانیم از او بیاموزیم. در ضمن، رای کسانی که هنوز
ان سریال را ندیدهاند یادآوری مکنم که داستان ازود اول را اینجا لو دادهایم.

شاید بخواهید قل از خواندن مقاله، فیلم را ببینید.

 

استخدام کارشناس فروش به روش سلفرج
آقای سلفرج بهمحض ورود به لندن سری به یک از فروشگاههای معتر وشاک
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مزند تا اوضاع را از نزدیک ررسی کند. جلوی یک از پیشخوانها مایستد و نگاهی
به دستکشهای زنانه داخل ویترن میندازد. زن جوانی که پشت پیشخوان است

مگوید: «ان دستکشها از هترن جنس تهیه شدهاند.»

سـلفرج مودبـانه پاسـخ مدهـد: «حتمـا همنطـور اسـت. فقـط مخـواهم تعـداد
بیشتری از ان دستکشها ببینم.»

زن مرسد: «چه مدل دوست دارید ببینید، آقا؟»

سلفرج: «خب، شاید تا نبینم ندانم چه مخواهم. کاش بشود همه آنها را روی
پیشخوان رزید تا ببینم کدام مدل را دوست دارم.»

زن مودبانه پاسخ مدهد: «آقا، ان کار روش مرسوم اینجا نیست.»

سـلفرج شیطنـت مکنـد: «یـالا! دسـتکشها را روی پیشخـوان رزیـد تـا بـبینم چـه
دارید.»

پاسخ مدهد: «آقا! خواهش مکنم. ان رفتار شما من را به دردسر ماندازد.»؛ اما
زن فروشنده در ادامه گفتگو به خواست مشتری توجه مکند. ادامه ان دیالوگ
جالب را خودتان متوانید در فیلم ببینید. اما در پایان روز آن زن فروشنده اخراج

مشود.

داستان زندگ سلفرج ادامه پیدا مکند و او سرانجام بعد از ماهها تلاش از زمان
زدن کلنگ روژه، ساختمان فروشگاه را افتاح مکند. بعد از پیچیدن آوازه فروشگاه
ج در لندن، یک شب آن زن جوان که حالا به بدبختی افتاده و نظافتچدیدنی سلفر
شده، راهی منزل سلفرج مشود. آدرسش را از روی کارت وزیت او که همان روز به
زن فروشنده داده ود پیدا مکند. مستخدم خانه اشراف سلفرج با اکراه و تنها به

اتکای صحت کارت وزیت سلفرج او را به عمارت راه مدهد.

سلفرج به لای عمارت مآید. در ابتدا زن را نمشناسد و کم ترشرو به نظر
مرسد، اما بلافاصله اولن تجربه خریدش در لندن را به یاد مآورد و از حسن رفتار
زن فروشنده به نیک یاد مکند. زن توضح مدهد که به دلل روی از خواست
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مشتری (سلفرج) همان روز اخراج شده است و ماههاست شغل درستوحسای
ندارد. از او مخواهد شغل در فروشگاهش به او بدهد. سلفرج از اینکه رفتارش
باعث اخراج آن زن شده اراز تاسف مکند و به او وعده مدهد رای جران ان

خسارت، فرصتی به او دهد.

روز بعد کارجویان جوان و رازنده متعددی را مبینیم که در بخش اداری فروشگاه
صف کشیدهاند تا نوبت به مصاحبه استخدامشان رسد. مصاحبهکننده که خودش
یک زن و سررست قسمتی از فروشگاه است مخواهد زن جوان را همان ابتدا به
دلل نداشتن «معرفنامه» رد کند (مدانیم که او اخراج شده ود)؛ اما زن جوان
یادآوری مکند که شخص آقای سلفرج سفارش کرده او را بپذرند. او سرانجام
اسـتخدام مشـود و در ادامـه سـریال بـه یکـ از قهرمانـان قصـه و یکـ از هترـن

فروشندگان سلفرج تبدل مشود.

 

1. خودشناسی و اعتمادبهنفس
اولـن درسـی کـه از مـاجرای اـن اسـتخدام و اسـتخدامهای بعـدی سـلفرج متـوان
آموخت حس «خودشناسی» و اعتمادبهنفسی است که او در ان کار دارد. او مداند
دقیقا دنبال چه نوع فردی است. (رای مطالعه بیشتر در ان مورد متوانید مقاله

«شاید دلل مشکلات کارکنان نیستند!» را مطالعه کنید.)

 

2. قوه تشخیص و اعتماد به دیگرشناسی
سـلفرج افـراد کلیـدی کسـبوکارش را خیلـ سـرع امـا بـادقت و وسـواس انتخـاب
مکند. او هوش اجتماع بالای دارد و ظرف یک گفتگوی چنددقیقهای متواند (ر
اساس نوع رخورد، زبان بدن و جملات ردوبدل شده) به یک ارزیای کل درباره فرد
موردنظر رسد. به تعر مالکوم گلدول (در کتاب Blink) او دارای شم تشخیص و قوه
قضاوت آنی درباره شخصیت افراد است. ان را از سالها تجربه در کسبوکار آموخته

https://modiresabz.com/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%db%8c%d9%be-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
https://modiresabz.com


4

است. چون شخصیت افراد رای سلفرج مهم است، در استخدام افراد ابتدا همن را
ارزیای مکند. او ماهها پیش در همان رخورد اول به شخصیت نیکوی آن زن ی

رده ود.

 

3. کشف استعدادهای جوان و فرصت دادن به آنها
دوره استخدام آزمایشی یک روش موثر در استخدام افراد است. به کارجویان مستعد
و خوشقریحه متوان فرصت داد تا لیاقت و کاردانی خودشان را ثابت کنند. ان
روشی است که سلفرج قریبا در تمام استخدامهای خود دنبال مکند. نه ما و نه
سلفرج نمدانیم که آیا ان زن فروشنده در آینده شغل خود به جای خواهد رسید
یا نه؛ اما سلفرج به او نشان مدهد که تا هرجا که لیاقت داشته باشد متواند
پیشرفت کند و گذشت زمان نشان مدهد لیاقت ان زن نه نظافت زمن بلکه یک از

هترن موقعیتهای شغل در کسبوکار زرگ سلفرج ود.

 

4. اهمیت شبکه انسانی و رخورد رودررو
چون ارزیای شخصیت و نوع رخورد افراد رای سلفرج مهم است، او مرتب در شبکه
انسانی رامون خود در حال جذب افراد مستعد و مفید رای کسبوکارش است. اگر
زن جوان در ابتدای ازود با سلفرج رورو نمشد و رخورد خوش و محترمانهاش را
رای او به نمایش نمگذاشت، احتمالا هچ شانسی رای استخدام در فروشگاه

سلفرج نداشت.

 

5. فراتر رفتن از روالهای استخدام مرسوم
استخدام هترنها لزوما به معنی توجه به هترن مدرک نیست. در داستان سلفرج
مهمترن مدرک کارجویان توصیهنامهای است که از کارفرمای قبل دریافت کردهاند؛
اما سلفرج هرجا که لازم باشد لیاقت و شایستگ افراد را یواسطه و بدون درگر
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شدن با مدارک کارجو (اعم از تحصیل و کاری) ارزیای مکند. او افراد شایسته را در
موقعیتهای طبیع کاری و درحالکه توقع دریافت پیشنهاد کار از سوی او را ندارند

ارزیای و سپس در فرصت مناسب بعدی به همکاری دعوت مکند.

 

6. وجدان، نگاه انسانی و شرافت کاری
نروی انسانی هزینه نیست، سرمایه است. متاسفانه باور بعض از مدران خلاف ان
گزاره است. تصوری که ان سریال از آقای سلفرج به بیننده مدهد فردی است که
علرغم ریسکپذری خیل زیاد در مسائل مال ،رخوردار از وجدان و نگاه انسانی
است. او در روابط اجتماع و کاری خود «سرمایهگذاری انسانی» مکند. سلفرج
متوانست آن زن فروشنده بخترگشته را تحول نگرد و جواب رد به قاضایش
بدهد. اگر چنن مکرد، خودش را از یک نروی کار عال ول ناشناخته محروم
مکرد. نتیجه ان نگاه انسانی، گروه زرگ از فروشندگان و کارشناسان زبده است که

عاشق کارشان هستند و موفقیت فروشگاه سلفرج را موفقیت خودشان مپندارند.

 

 .7زرگواری و رهز از تکر
فروتنی و احترام نسبت به کرامت زنی از طبقه فقر جامعه، شاید آخرن چزی باشد
که مدر و صاحب یک فروشگاه غولآسای وشاک به آن فکر کند؛ اما سلفرج کسی
است که فرایند مصاحبه شغل را ابتدا با ارزیای شخصیت کارجو آغاز مکند و با
نمــایش شخصــیت و زرگــواری خــودش پایــان مدهــد. آن شــب وقتــی در حضــور
مستخدم عمارت از زن فروشنده بهخاطر اخراج شدنش عذرخواهی مکند، رای اینکه
نشان دهد آدم «خانوادهدار» است و به کرامت زردستان اهمیت مدهد، به
مستخدم دستور مدهد یک تاکسی به خرج سلفرج بگرد تا کارجو را به درب
منزلش رساند. کسی چه مداند؟ شاید آن زن همان جا و همان لحظه تصمیم گرفت

با تمام وجود و توان بکوشد تا سهم در موفقیت کسبوکار سلفرج داشته باشد.
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